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چکیده
آثـار سده چهـارم و ابن بابویه (شیخ صدوق) رئیس المحدثین و شخصیت نامدار حدیثی شیعه در

که دانشمند زبردستی است در عرصه حدیث به شکل کتاب و رساله بوده است. او300قلمی او بالغ بر
الگوهایی را به مثابه ها وحوزه نقد حدیث به شکل خاص معیارها و ملاکاتی دارد که رهیافتدرعام و

هـاي  تـري ازشـاکله  براي نیل به تصویر نسبتاَ دقیق وکامـل سرمشق کار در خود نهفته دارند.نقشه راه و
نقدالحدیث و مطالعه در قلمروروش اومعیارها وشناخت الگوها،شخصیت برجسته علمی ابن بابویه،

میت دارد؛ زیرا بررسی و شناخت مزبور شناسی داراي اهحوزه مطالعات حدیثدروعلمی آن سودمند
هـایی  هایی سودمند و الگوهایی کـاربردي و رهیافـت  پژوهان حاوي درستواند براي حدیثازجمله می

بابویـه دربـاره   هـاي نقادانـه ابـن   تر حدیث باشـد. اندیشـه  عالی فراسوي درك و دریافت بهتر و مطمئن
هـا، روش و  قابل بازیابی است. دراین مقاله اندیشهجا بلکه در مطاوي آثارشاحادیث و روایات، نه یک

زیـادات  «،»أخبـار تقیـه آمیـز   «در مواردي چـون  »نقدالحدیث«رویکرد انتقادي شیخ صدوق در گستره 
،»احادیث متفرد و غیر مندرج در اصول کهـن شـیعه  «،»تحریفات حادث در اخبار و روایات«، »احادیث

روایات «، »روایات معدول عنه«، »هانام و مسماي ألقاب و کنیه«،»اي و مذهب راویانهاي فرقهگرایش«
برخـی اخبـار   مقوله سـند «،»متفردات برخی راویان«،»اخبار راویان واقفی مذهب«،»وأخبار أهل سنت

اند.و... مورد مطالعه قرارگرفته و بررسی و ارزیابی شده» مشهور

ها، روش و رویکرد.ارها، رهیافتحدیث، نقد حدیث، ابن بابویه، معی: هاواژهکلید

.13/12/1392؛ تاریخ تصویب نهایی: 19/12/1390خ وصول:ی*. تار
.این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی نگارنده است.1
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مقدمه-1

ى       ق) در حـدیث،  381(ممحمد بن علی بن حسین بن موسـى بـن بابویـه أبـو جعفـر قمـ
شـیخ طوسـی در   .اسـت در شیعه رتبتی بلند را حائزپربارى و سرشارى آثار،فقاهت، فراوانى،

و آگاه به رجـال، ناقـد و   کتاب الفهرست خود از او با عنوان جلیل القدر، حافظ احادیث، بصیر 
قـم هماننـد او در فراوانـى و    یاد کـرده کـه در میـان دانشـمندان أهـل     صاحب نظري در اخبار

سرشارى علم و حفظ حدیث دیده نشده است، او داراى حدود سیصـد تصـنیف اسـت. شـیخ     
نجاشی از او تحـت  کند.طوسی همچنین در کتاب رجال خود از صدوق با اوصافی بلند یاد مى

کند وان ابو جعفر أهل قم، شیخ و فقیه ما و چهره درخشان و آبروى شیعه در خراسان یاد مىعن
ق وارد بغداد شد و در حالى که جوانى کم سنّ و سال بود بزرگـان  355افزاید: او در سال و مى

نویسـد شـیخ صـدوق وارد    خطیب بغدادى میشیعه از او استماع حدیث و أخذ معارف کردند.
او از بزرگان و سرشناسـان شـیعه بـوده و    کرد.در آنجا از پدر خود حدیث نقل مىبغداد شد و 

/ 9شوشتري، ؛3/303(خطیب بغدادي، محمد بن طلحه النّعالى از او براى ما روایت کرده است
انـد: رئـیس   أعلام و بزرگان مذهب امامیه از شیخ صدوق با این القـاب یـاد کـرده   ).234-237

ه فـي    جلّ، امام عصره، رکن من أرکان الـدین، صـدوق المسـلمین،    المحدثین، الشیخ الأ آیـة اللَّـ
العالمین، الشیخ الأعظم، الشیخ الصّدوق، حجّة الإسلام، الشـیخ الثقـة، المولـود بالـدعّوة، الشـیخ      
الإمام المقدّم، الفاضل المعظّم، راویة الأخبار، الفائض نوره فـي الأقطـار، قـدوة العلمـاء، عمـدة      

شیخ من المشایخ، رکن من أرکـان الشـریعة، محیـي معـالم الـدیّن، الحـاوى لمجـامع        الفضلاء، 
الفضائل و المکارم، الشیخ الحفظة، وجه الطاّئفة المستحفظة، عماد الدیّن، الشـیخ العلـم الأمـین،    

او در شهر قم به دنیا آمـد و در همـان   ، و القاب فراوان دیگرى از این قبیل.عماد الملّة و الدیّن
سـپس بـه درخواسـت مـردم     شد کرد و نزد استادان آن شهر به فراگیرى دانش پرداخت وجا ر
مـن لا  ابـن بابویـه،  ؛389، نجاشـی ؛237الفهرسـت، ،439،لالرجابه آنجا رفت (طوسی،رى،

شیخ صدوق که حدیث شناس زبردسـتی اسـت، بـه    ).7ترجمه غفارى، مقدمه، یحضره الفقیه،
به مسـئله بااهمیـت  » فقه الحدیث«و» شرح الحدیث«،»لحدیثنقل ا«توجه به اموري چونجز

روایات، نه هاي نقادانه ابن بابویه درباره احادیث واندیشههم توجه داشته است.» الحدیثنقد«
صـدوق  آثـار هـا از نخست دادهدراین مقاله،جا بلکه در مطاوي آثارش قابل بازیابی است.یک

اند.تحلیل شدهبررسی واستخراج و معرفی و سپس ارزیابی،
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هاییشناساها وکاوش-2
تقیه آمیزتعیین و شناساندن أخبار-2-1
شود که هرگـاه زنـى وضـع    متذکر می» نفاس واحکام آن«شیخ صدوق، ذیل باب-2-1-1

خواند مگر آنکه قبل از این مدت پاك شود و اگـر نفـاس ادامـه    تا ده روز نماز نمیحمل کند،
خواند زیرا اسماء بنت عمیس با تولد محمـد  نماز نمیز بگذشت تا هجده روزیافت و از ده رو

بن ابى بکر در حجۀ الوداع حال نفاس پیدا کرد و رسول خدا (صلی االله علیه و آله) او را فرمود 
که هجده روز نماز نخواند.

اخبـارى  کندپردازد و خاطرنشان میگاه ابن بابویه به نقد و رد اخبار مخالف این معنا میآن
ه    گویند زن چهل روز و بیشتر نماز نمیکه می آمیـز  خواند تا پاك شـود جملگـى معلـول و تقیـ

/ 1بویـه، مـن لا یحضـره الفقیـه،    با(ابـن  1هستند و جز اهل خلاف بر اساس آنها فتوى ندهنـد 
روز یاد نبرد که روایات در حکـم زنـى کـه نفاسـش از ده    البته باید این نکته را از).101-102

بویه، من لا یحضره الفقیـه، بابگذرد اختلاف دارند، از این رو فتاوى فقها نیز مختلف است (ابن 
).1/135ترجمه علی اکبر غفارى،

2»عبـد مکاتـب  «حماد از حلبى روایت کند که امام صادق (علیه السـلام) در بـاره   -2-1-2

وجه مکاتبه را بدهـد دوبـاره بـرده    عبد نتوانستکردند که اگرفرمود: مردم تا مدتى شرط نمى
کنند و این شرط لازم الوفاء است زیرا مسـلمانان بـه شـروطى کـه     گردد، ولى امروزه شرط مى

که بهاي آزادي خـود را پرداخـت کـرده، آزاد   اىاند متعهد هستند، و عبد مکاتب به اندازهکرده
حـد شـخص   اي کـه آزادشـده  مستوجب حد شرعی گردد باید به اندازه(حرّ) شده است و اگر

حد بنـده  هنوز بنده است،اي که آزاد نشده واست] و به اندازهتر[که سنگینتحمل کندآزاد را
تراست]، راوى گوید: پرسیدم اگر نیمى از او آزاد شده باشـد شـهادتش در طـلاق    [که سبکرا

1.ینَ یعبا أَرهودُی قعف توِیی رالَّت ارالْأَخْبلَوْلُ الخَا إِلَّا أهِی بهفْتۀِ لَا ییلتَّقل تدرو ا ولوُلۀٌَ کُلُّهعرَ مْإِلَى أَنْ تَطه ادا زم ماً وافو.
: و )33(نـور/  )منْ مالِ اللَّه الَّذي آتـاکمُ آتوُهم ووالَّذینَ یبتغَوُنَ الْکتاب مما ملَکَت أَیمانُکمُ فَکاتبوهم إِنْ علمتمُ فیهمِ خَیراً (2.

و از آن مال که خدا به شما از بندگانتان آنان که خواهان بازخریدن خویشند، اگر در آنها خیرى یافتید، بازخریدنشان را بپذیرید
که بـا مـولایش   استايردهب؛"الذي کاتب سیده على أقساط إن أداها صار حراً"عبد مکاتب".ارزانى داشته است به آنان بدهید

و آن یـا  ُّ»ادیـت فانـت حـر   نا«قراردادي بسته باشد که هرگاه بها و قیمت خود را بدهد آزاد شود به جملـه  در مورد آزادیش
مدت و عوض و نیت، و مشروط آن است کـه شـرط کنـد اگـر     مطلق است یا مشروط. مطلق آن است که اکتفا شود به عقد و

در شود. در مکاتب مطلق عبد هر اندازه از قیمت خود را بدهد به همان اندازه آزاد میشود وبدهد بردهنتوانست بهاي خود را 
المکاتب و کان مشروطاً بطلت الکتابۀ و کان ما مکاتب مشروط مادام که تمام بها و قیمت را نپرداخته است عبد است : اذا مات

دهخـدا، "213-209ع، شـرای "حرَّر منه بقدر ما اداه و کان الباقی رقاً لمـولاه کن مشروطاً تین لمترکه لمولاه و اولاده رق وّ ا)
.)لغتنامه
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بویـه، مـن لا   با(ابـن  نافذ است؟ فرمود: اگر با او یک مرد و یک زن همراه باشـند جـایز اسـت   

).3/48یحضره الفقیه،
نویسـد ایـن بخـش خبـر از     میوپردازدمینقد بخش اخیر خبرشیخ صدوق به ارزیابی و

روى تقیه صادر شده است چون اگر شهادت عبد مکاتب با یک مرد دیگر توأم شود نافذ است 
[اهل سنت] نگوینـد  نشرط وارد کرده است بدین جهت است که مخالفاو اینکه یک زن را در

اما ومنکر آن بوده است.[=امام صادق(علیه السلام)] شهادتى را پذیرفته که امامشان [=عمر]او
(همان).3[=شیعه] پذیرفته نیستشهادت زنان در طلاق بنا بر اصل ما

علی (علیـه السـلام) بـه ذکـر     )38بویه، معانی الأخبار، با(ابن مسنديضمن خبر-2-1-3
در"حی علـی خیـر العمـل   "لیکن راوي خبر ازعبارتپردازد،بیان معناي آن میاذان وفقرات 

پردازد وشناسی حدیث میلذا ابن بابویه به آسیب)40خبر ذکري به میان نیاورده است (همان،
حـى  «نویسد علتّ اینکه راوى این حدیثاقامه میبیان سبب نقصان یکی از بندهاي أذان ودر

).41(همان،4بوده استن]ارا نگفته تنها براي تقیه [پرهیز از مخالف» ملعلى خیرالع
معرفی أفزایندگانشناساندن موارد أفزوده شده به احادیث و-2-2
اند که آن ابوبکر حضرمى و کلیب اسدى از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده-2-2-1

ه اکبـر، اشـهد ان لا    اللَّه «حضرت اذان را براى آنان چنین بازگوکرد:  اکبر، اللَّه اکبر، اللَّه اکبر، اللَّـ
ه، حـی   إله إلاّ اللَّه، اشهد ان لا اله إلاّ اللَّه، اشهد انّ محمداً رسول اللَّه، اشهد انّ محمداً رسول اللَّـ

حی على خیـر العمـل، حـی    على الصلاة، حی على الصلاة، حی على الفلاح، حی على الفلاح،
است (ابن بابویه، مـن لا یحضـره   » إلاّ اللَّه، لا إله إلاّ اللَّهر العمل، اللَّه اکبر اللَّه اکبر، لا إلهعلى خی
). 290/ 1الفقیه،

نویسد این ترتیب که براي اذان نقل کردیم همان اذان صحیح است نه چیـزى  ابن بابویه می
کـه خداونـد آنـان را از رحمـت     -لیکن مفوضـه شود؛به آن افزوده و نه چیزى از آن کاسته مى

لـیکن  5[...]انـد اند و بـه موجـب آن در اذان افـزوده   اخبارى ساخته-خود محروم و دور بدارد

3یدبشَِاه هعلُ مالرَّج کَاتَبِ وْةُ المادَلُ شهیقۀَِ تُقْبقْی الحف ۀِ ویۀِ التَّقِلَى جهع کا ذَلـ   إِنَّم  ا یقُـولَ  نِ و أدَخَلَ المْـرأْةََ فـی ذَلـک لئَلَّ
بولۀٍَ علَى أصَلنَاالمْخَالفوُنَ إِنَّه قَبِلَ شهَادةً قدَ ردها إِمامهم و أَما شهَادةُ النِّساء فی الطَّلَاقِ فغََیرُ مقْ

.إنما ترك الراوي لهذا الحدیث ذکر حی على خیر العمل للتقیۀ4
محمـد و آلُ  ":قدَ وضعَوا أَخْباراً و زادوا فـی الْـأذَاَنِ  -لعَنهَم اللَّه-و المْفوَضۀَُ ؛ُا یزاَد فیه و لَا ینْقصَ منهْهذاَ هو الْأذَاَنُ الصحیح ل5َ

سداً رمحأَنَّ م دْأَشه دعب ِهماتایِضِ روعی بف نِ ورَّتَیۀِ مرِیرُ الْبخَی دمحى    موـنْ رم مْـنهم نِ وـرَّتَیم اللَّه یلاً ویلأَنَّ ع دْأَشه ولُ اللَّه
-و أَنَّ محمـداً و آلَـه   ه و أَنَّه أَمیرُ المْؤْمنینَ حقّـاً  بدلَ ذَلک أَشهْد أَنَّ علیاً أَمیرُ المْؤْمنینَ حقّاً مرَّتَینِ و لَا شکَ فی أَنَّ علیاً ولی اللَّ

ِهملَیع اللَّه اتَلوۀِ-صرِیرُ الْبخَی".
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هـاى مفوضـه و   ام تا بدان، افـزوده ها در اصل اذان نیست و من آنها را ذکر کردهیک از اینهیچ

).290-291(همان،6نداند، شناخته شوآنان که به تدلیس خود را جزء شیعیان جا زده
اسـلام  ارکان ایمان ومقصود ابن بابویه آن است که شهادت به ولایت ائمه (علیه السلام) از

تـرین کلمـات   کـه بـالاترین و راسـت   » لا إله إلاّ اللَّه«هاى اذان؛ لذا کلمه طیبه است، نه از فصل
بـه  آن را مـثلاً در آخـر اذان،  یک بار دیگر به اذان افزوده شود و است و در اذان هم هست اگر

نیست؛ زیـرا اذان  رواتشریع در اذان است واین،عنوان جزءاذان به جاي دوبار، سه بار بگویند،
نه بیش و نه کـم. ایـن   کلماتى است که از شارع دریافت شده و به همان صورت باید ادا شود،

ترجمـه  ، یحضـره الفقیـه  (ابن بابویه، مـن لا استتعهد به سخن شارع مقدس خود نوعی تعبد
).1/442غفارى،

گویند خداوند محمد (صلی االله علیـه و  درباره مفوضه باید گفت آنان گروهى هستند که می
گـروه  او هم آفریدگان را آفرید.آله) را آفرید و سپس آفرینش این جهان را به او تفویض کرد،

ت را به علی(علیه السلام) وحتی بـه  مفوضه اعتقاد دارند که خداوند آفرینش موجودادیگري از
درواقع، مفوضـه بـه تفـویض تکـوینی خلـق و      (همان).سایر ائمه (علیهم السلام) تفویض کرد

بودند؛ به این معنی که خداونـد آفـرینش جهـان و    معتقداي خاص،رزق، از سوي خدا، به عده
ی االله علیه و آله) و اهـل  روزي رساندن و تامین نیازهاي موجودات جهان را به پیامبر اکرم (صل

بیتش (علیه السلام) واگذار کرده است. شیخ مفید مصداق مفوضه، به ایـن معنـی را گروهـی از    
ها بـا سـایر غـُلات در    اند،اما تفاوت آنمفوضه گروهی از غُلات«گوید: داند. وي میمیتغلا

ینش و روزي دادن را به دانند. با این حال، آفراین است که مفوضه ائمه را حادث و مخلوق می
دهند و معتقدند که خداوند تنها آنان را خلق کرده و خلفت جهان و هـر آنچـه   ها نسبت میآن

مجموعـه  در، تصـحیح الاعتقـاد  (مفیـد، ها واگذار کرده استدر آن است و همه افعال را به آن
به خـدا منتهـی   پس خلقت در نهایت )124و21اوائل المقالات،؛ 133/ 5،مصنفات شیخ مفید

این باور اند.هستند که جهان را آفریدهشود و واسطه میان خدا و جهان ائمه (علیهم السلام)می
کسی کـه ادعـا   «(علیه السلام) چنین نقل شده است: حالی است که در حدیثی، از امام رضادر

وشـده ل ئ ـهاي خود واگذار کرده بـه تفـویض قا  کند خداي عزوجل خلق و رزق را به حجت

1 .هذِبه َرفعیل کذَل ْا ذکََرتإِنَّم لِ الْأذَاَنِ وَی أصف کذَل سنْ لَیلَکی وف مهُونَ أَنْفسلِّسدْونَ بِالتَّفوِْیضِ الممتَّهْةِ المادنَاالزِّیلَتمج.
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).1/124،(ابن بابویه، عیون أخبار الرضا (علیه السلام)7»معتقد به تفویض مشرك است

کـه پیامبر(صـلی االله علیـه و آلـه) بـه علـى و       [جعابى براي ما روایت کرده است]-2-2-2
فاطمه و حسن و حسین (علیهم السلام) و عباس بن عبد المطلّب و عقیل فرمود: هـر کـس بـا    

صـلح و آشـتی   درهر کس با شما در صلح اسـت مـن بـا او   در جنگم، واوشما بجنگد من با
).59-2/58(همان،هستم

نوشته است ذکر عقیل و عباس در ایـن آورده واي واردنقد گونهاین نقل،شیخ صدوق بر
).59(همان،8.اماز محمد بن عمر جعابى نشنیدهکسی غیرازحدیث غریب است و من آن را

ی این امرلازم است به این نکته مهم توجه داشت که شـیخ صـدوق، کتـاب عیـون     درارزیاب
هـاى موجـود   از نسـخه -که از سیاق روایات آن پیداسـت  چنان–الرضا(علیه السلام) را اخبار

انـد اسـتخراج   هـا را داده مکتوبی که از پیشینیان برجاى مانده و مشایخش به او اجازه روایت آن
بـه شـکل نسـخه خطـى و     آثـار هـا و همه کتابآن زمان چاپ نبوده وکرده است، و چون در 

نویس بوده است، این احتمال همیشه وجود داشته است که برخی ناراسـتان در نسـخه یـا   دست
د بـن    آن بکاهند.چیزي ازچیزي برآن افزایند یاهایی دست برده تانسخه اخبارى را کـه محمـ

چـون  اند لیکن شیخ صـدوق، یگران نیز روایت کردههایش آورده است، دعمر جعابى در کتاب
روایات دیگران، قسمت اضافه (عباسِ بنِ عبد الْمطَّلب وعقیل) را ندیده، در اینجا ها ودر کتاب

همین تذکّر احتمال تصرّف و افزوده بودن ایـن قسـمت را در مصـدري کـه     تذکّر داده است و
ترجمـه  (ابن بابویه، عیون أخبار الرضـا (علیـه السـلام)،   دکنتقویت میجعابى از آن نقل کرده،

).96-2/95غفارى و مستفید،
متن روایاتهاي پدیده آمده دردگرگونیشناساندن تحریفات و-2-3

گو داشت: یکى بلال و دیگرى ابن ام مکتـوم. رسول خدا (صلی االله علیه و آله) دو نفر أذان
گفـت، پیـامبر   گفت و بلال پس از صبح اذان مىاز صبح اذان مىو پیشبود،ابن ام مکتوم نابینا

چون اذان او را شـنیدید،  ،9گوید(صلی االله علیه و آله) اعلام کرد ابن ام مکتوم در شب أذان مى

7 ینِ الْقُرَشب اللَّه دبنُ عب یمَثَنَا تمدـۀَ  (رضی االله عنه)حاوِیعنِ مرِ بیمنِ عب درَینْ بع ِاريْالْأَنص یلنِ عب دمنْ أَحثَنَا أبَِی عدقَالَ ح
مـنْ زعـم أَنَّ اللَّـه عـزَّ و جـلَّ فَـوض أَمـرَ الخَْلْـقِ و الـرِّزقِ إِلَـى           «فقـال:  ...َضَا بمِروْالشَّامی قَالَ دخَلْت علَى علی بنِ موسى الرِّ

ِجهجشْركِ)علیهم السلام(حلُ بِالتَّفوِْیضِ مالْقَائ قَالَ بِالتَّفوِْیضِ و َفَقد «
.ن عمر الجعابی فی هذا الحدیثذکر عقیل و عباس غریب فی هذا الحدیث لم أسمعه إلا عن محمد ب8
رسد این أذان، پاسی پیش از دررسیدن وقت اذان صبح، ،بانگ بیدارباشی  براي سـحوري خـوردن و مهیـاي روزه    به نظر می9

داشتن بوده است
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/ 1(ابـن بابویـه، مـن لا یحضـره الفقیـه،     بخورید و بیاشامید تا هنگامی که اذان بلال را بشنوید

لاجرم از خوردن و آشامیدن دست بدارید. سیده است وربدانید صبح در) و297
حدیث را از ترتیب و -بلال کردن نام ام مکتوم وجاجابهتصرف وبا دخل و-أهل سنتّ

مسلم بن حجاج ؛3/152و1/153اند (بخاري،آنان روایت کرده؛10اندصورت اصلى آن گردانیده
هـر گـاه   گویـد، ه) فرمود بلال در شب أذان مى) که پیامبر(صلی االله علیه و آل3/128نیشابوري،

بخورید و بیاشامید تا آنکه صداي أذان ابن ام مکتوم را بشنوید (ابـن  صداى أذان او را شنیدید،
لاجرم دست از خوردن و آشامیدن بدارید.صبح دررسیده است وبدانیدوبابویه، همان)

صول روایی اصیل کهن شیعهیکی از اشناساندن احادیث متفرد و غیرمندرج در-2-4
دار امام صادق (علیه السلام) در باره مردى که در حال روزه داشتن با همسر روزه-2-4-1

زن را به این کار مجبور کند دو کفاره بر ذمه دارد، و اگر آن ، فرمود: اگر مرد،خود مقاربت کند
د. و در صورت اول به پنجـاه ضـربه   اى بر ذمه دارنکفاّرهها،هر یک از آنزن از او پیروى کند،

تازیانه برابر با نصف حد محکوم است، و در صورت دوم هر یـک از آن دو بـه بیسـت و پـنج     
).117/ 2شوند (ابن بابویه، همان،ضربه محکوم مى

نویسد من در اصلى از اصول چیزى پردازد و میسپس شیخ صدوق به ارزیابی این خبر می
(همان).11تنها على بن ابراهیم بن هاشم آن را روایت کرده استوام،در این باره نیافته

طریق دیگر(علی بـن محمـدبن   ازاین درحالی است که محمدبن یعقوب کلینی این خبر را
خبر را شیخ طوسی نیزو12نقل نموده(علیه السلام)از امام صادقمفضل بن عمربندار) [از...]

).  4/215تهذیب الأحکام،طوسی،؛7/242و103-4/104، نی(کلیکلینی نقل کرده استعیناٌ از
تضعیف سند بـه سـبب وجـود ابـراهیم بـن      نقل روایت وپس از» المعتبر«محقق حلی در

(ابن غضـائري،  ضعیف استکه بسیارمفضل بن عمرمتهم است واسحاق احمر که ضعیف و
ابن بابویه گفتـه کـه   گویدمی)416و19نجاشی،؛16الفهرست،،414الرجال،طوسی،؛87و39

اي نسـخه گـردد در این سخن محقق معلوم میازاین حدیث را فقط مفضل روایت کرده است.
مـذکور اختیار داشته به جاي علی بن ابراهیم، مفضل بن عمـر از کتاب فقیه که محقق حلی در

10هتِنْ جهیثَ عدْذاَ الحۀُ هامْالع َرتفغََی
11ی شَیف کی ذَلئاً فشَی ِأَجد َنَلمم ءهتایِبِرو ا تَفَرَّدإِنَّم ولِ وُمٍالْأصاشنِ هب یمراَهِنُ إبب یلع
(علیـه  للَّـه  مفضََّلِ بنِ عمرَ عنْ أبَِی عبد اعلی بنُ محمد بنِ بندْار عنْ إبِراَهیم بنِ إِسحاقَ الْأَحمرِ عنْ عبد اللَّه بنِ حماد عنِ ال12ْ

السلام)....
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دربـن عمـر  شیخ صدوق با تذکر به وجود مفضل بنابراین،).2/682المعتبر،(حلی،بوده است

تلویحاً باز گوید.را نسبت به خبر،آن است تا نگاه نقدآمیز خودصدر سند، بر
دربـاره  طریق منجاب بن حـارث از علی(علیـه السـلام)   شیخ صدوق خبري را از-2-4-2

رد خداونـد و پـذیرش دو درخواسـت و   گانه پیامبر(صلی االله علیه و آله) ازهاي سهدرخواست
سـپس بـه اسـتناد    ). او1/83(ابن بابویه، الخصال،13کندد متعال نقل میسومی از جانب خداون

شود که خبر مذکور فقط با یـک اسـناد   یادآور می-سلیمان بن احمد-سخن شیخ روایت خود 
(همان).14(علیه السلام) روایت شده استاز طریق منجاب بن حارث (متفردا) از علی

هب راویانمذاي وهاي فرقهشناساندن گرایش-2-5
سـیزده  مستحب در مـاه رمضـان فرمـود: آن [همـان]    امام صادق (علیه السلام) درباره نماز

که نماز وتر و دو رکعت قبل از نماز فجر جزء آن است (ابن بابویه، من لا یحضره رکعت است
).138-2/137الفقیه،

-مـاه رمضـان  فزونی نداشتن نمازهـاي مسـتحب در  ابن بابویه پس از ذکر چند خبر که بر
خلاف آن حکایت دارند دلالت دارند به طور تلویحی از اخباري که از-نسبت به ماههاي دیگر

انـد،  روایت کردهکسانى که فزونی در نماز مستحب ماه رمضان رانویسد ازمیگیرد وخرده می
خـی  بر).138(همـان، 15هسـتند » واقفى«این هر دو [ابن مهران] است، ویکى زرعه از سماعه

اي اصل ایـن  با ذکر أدلهمناقشه کرده و» سماعه بن مهران«نظران در واقفی مذهب بودنصاحب
-8/298(خـویی،  انـد رد کـرده -کلام شیخ صدوق نشأت گرفته است که ظاهرا از-إتهام را 

299.(
هامسماي ألقاب و کنیهبیان و تعیین نام و-2-6
ز زراره، او گفتـه اسـت کـه از یکـى از آن دو امـام     در روایت عبد اللَّه بن بکیر، ا-2-6-1

هـا مسـتحب اسـت،    هایی از ماه رمضان که غسل در آن(علیهما السلام) در باره شب[صادقین]
سؤال کردم، او فرمود: شب نوزدهم، و شب بیست و یکم و شب بیست و سوم و فرمود: شـب  

وي به رسـول خـدا (صـلی االله    است، و حکایت او چنین است که » جهنى«بیست و سوم شب 
[فقـط درآن شـب] بـه    علیه و آله) گفت منزل من از مدینه دور است، پس شبى را بفرمـاى تـا  

الَ حـدثَنَا منجْـاب بـنُ الحْـارثِ قَـالَ      برَنَا سلَیمانُ بنُ أَحمد بنِ أَیوب اللَّخمْی قَالَ حدثَنَا محمد بنُ عثمْانَ بنِ أبَِی شَیبۀَ قَأَخ13ْ
ادنْ زِیع لَبِیفۀََ الثَّعذَیوحَثَنَا أبدبٍحنِ أبَِی طَالب یلنْ عع یائورةََ السمنِ سِابِربنْ جلَاقۀََ عنِ ع(علیه السلام)....ب

.إلا بهذا الإسناد تفرد به منجاب بن الحارث(علیه السلام)قال سلیمان بن أحمد لا یروى هذا الحدیث عن علی 14
15َی التَّطوةَ فادى الزِّیونْ رمم ضَانَومرِ رَی شها -عِ فمه ۀَ واعمنْ سۀُ ععرانِوزیفاق
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(ابن »شب بیست و سوم به مدینه در آي«مدینه درآیم، پیامبر(صلی االله علیه و آله) او را فرمود: 

).161-2/160بابویه، من لا یحضره الفقیه،
نویسـد نـام جهنـى    میپردازد ومی» جهنى«ن مصداق و بیان نام سپس شیخ صدوق به تعیی

).161(همان،16است»عبد اللَّه بن انیس انصارى«
عیـون  (ابن بابویه،17کندنقل می(علیه السلام)از ابوالحسنشیخ صدوق خبري را-2-6-2

قصـود از ابـو   توان گفت منویسد میسپس می) و22المقنع،؛82/ 2أخبار الرضا (علیه السلام)، 
الحسن در این خبر حضرت رضا (علیه السلام) یا پدرش موسى بن جعفر (علیه السلام) است؛ 

عیون أخبار الرضا (علیـه  (ابن بابویه،18کندزیرا ابراهیم بن عبد الحمید از هر دو امام روایت مى
همان).السلام)،

شناساندن و ذکر روایات معدول عنه با هدف معین-2-7
سـؤال  در باره چند و چون نماز در ماه رمضان(علیه السلام)بن سنان از امام صادقعبداالله

گزارند، با این فرق که مـاه رمضـان   کرد. حضرت فرمود: همان گونه که در غیر این ماه نماز مى
مسـتحبات و نوافـل را بـیش    سزد تا فرمان برد ورا بر سایر ماهها فضیلتى هست که بنده را می

د. پس اگر دوست بدارد و قدرت داشته باشد، در اول ماه تـا بیسـت شـب عـلاوه بـر      جا آوربه
خوانده، هر شبى بیست رکعت اضافه کند و دوازده رکعت از آن را نمازهائى که پیش از این می

میان مغرب تا تاریک شدن هوا، و هشت رکعت دیگر را پس از تاریک شدن هوا به جا آورد، و 
نماز شب را در هشت رکعت و وتر را در سـه رکعـت بخوانـد    -میشه به روال ه-پس از آن 

جـا  را بهجا آورد، سلام بگوید، پس از آن بایستد و یک رکعت دیگریعنی نخست دو رکعت به
وتر است. سپس دو رکعت فجر را آورد و در این رکعت اخیر قنوت را بخواند، این همان نماز

مجموع سیزده رکعت است. در ده شب آخر مـاه  درمازها این نآورد،جاتا وقت طلوع سپیده به
کـه  رمضان افزون بر این سیزده رکعت همیشگی، در هر شب سى رکعـت نمـاز بگـزارد، چنـان    

بیست و دو رکعت آن را در میان نماز مغرب و عشا و هشت رکعت را بعد از تاریک شدن هوا 
براى تو وصف کردم انجام دهد، و گونه که بگزارد و پس از آن سیزده رکعت نماز شب را بدان

16 ینهْالج ماس اريِ«وْسٍ الْأَنصنُ أُنَیب اللَّه دبع.«
یسى عنْ درست عنْ إبِراَهیم بنِ عبد الحْمیـد  قَالَ حدثَنی سعد بنُ عبد اللَّه قَالَ حدثَنَا محمد بنُ ع(رضی االله عنه)حدثَنَا أبَِی 17

....علَى عائشۀَلی االله علیه وآله)ص(دخَلَ رسولُ اللَّه :قَالَ ):ع(عنْ أبَِی الحْسنِ
لأن (علیـه السـلام)  و یجوز أن یکون موسـى بـن جعفر  (علیه السلام)أبوالحسن صاحب هذا الحدیث یجوز أن یکون الرضا18

.إبراهیم بن عبد الحمید قد لقیهما جمیعا



93شمارةعلوم قرآن و حدیث- مطالعات اسلامی74
هاى بیست و یکم و بیست و سوم در صورتى که توان داشته باشـد، در هـر یـک از آن    در شب

باید که در این دو شب تا صبح بیدار دو شب صد رکعت افزون بر آن سیزده رکعت بخواند. می
انتظار اسـت کـه   چونبماند، زیرا مستحب است که آن دو شب در دعا و تضرعّ سپرى گردد و

یکى از این دو شب باشد.  »لیله القدر«
ام و عمل کردن گردد من این خبر را با آنکه از آن عدول کردهسپس شیخ صدوق یادآور می

از آن رو در این باب آوردم تا خواننده کتـاب مـن بدانـد کـه آن چگونـه      ام،به آن را واگذاشته
تا اعتقاد من را در باره آن بداند که من مـانعى  وشود و چه کسى آن را روایت کرده،روایت مى

، من لا یحضره الفقیه؛139-2/138(ابن بابویه، من لا یحضره الفقیه،19بینمبراى عمل به آن نمى
).479-478/ 2ترجمه غفارى،

مـاه رمضـان، شـرط شـده بـود کـه       خبر براي انجام مستحبات و نوافـل بیشـتردر  چون در
رسد شیخ صدوق خود به سبب ایـن  میبه نظر»قدرت داشته باشداگرشخص دوست بدارد و«

عمل به مدلول آن را وا نهاده است.از خبر عدول کرده و-دوهریکی یا-شرط دو
شناسانیدن أخبار مرسل-2-8

(ابن بابویه، علـل الشـرائع،  20کندنقل می(علیه السلام)از ابوالحسنشیخ صدوق خبري را
گردد کـه ایـن   سپس یادآور می) و22؛ المقنع،82/ 2الرضا (علیه السلام)،عیون أخبار ؛1/281

کـرده ظـاهرا   همان). سندي کـه صـدوق ذکـر   (عیون أخبار الرضا،21خبر از اخبار مرسل است
معلوم نیست به چه سبب او حدیث را مرسل دانسته اسـت. برخـی احتمـال    نقص است وو بی
از رسـول  -بدون ذکر پـدرانش و–(علیه السلام) مستقیما اند که شاید چون حضرت رضاداده

، عیـون أخبـار الرضـا (علیـه السـلام)     (ابـن بابویـه،  . خدا (ص) نقل کرده، لذا خبر مرسل است
انـد  را اهـل سـنت نیـز از عایشـه نقـل کـرده      نظیر این خبر).2/154ترجمه غفارى و مستفید، 

وجـود سـند   لیکن بـه بـاور محقـق حلـی بـا     اند؛حنابله بر سند خبر خرده گرفته)1/6(بیهقی،
).   40-39(حلی،. طریق اهل بیت، طعن حنابله قابل اعتنا نیستصحیح از

فی کتَابِی هذاَ کَیف یروْى و مـنْ رواه و  إِنَّما أوَردت هذاَ الخَْبرَ فی هذاَ الْبابِ مع عدولی عنهْ و تَرکْی لاستعماله لیعلمَ النَّاظر19ُ
.ه أَنِّی لَا أَرى بأْساً بِاستعمالهلیعلمَ منِ اعتقَادي فی

الحْمید عنْ أبَِـی  قَالَ حدثَنی سعد بنُ عبد اللَّه قَالَ حدثَنَا محمد بنُ عیسى عنْ درست عنْ إبِراَهیم بنِ عبد(رض)حدثَنَا أبَِی 20
....رسولُ اللَّه ص علَى عائشۀَدخَلَ:قَالَ(علیه السلام):الحْسنِ

هذا الحدیث من المراسیلو21
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هاها و نقاديبررسی-3
أهل سنتأخبارنقد روایات وبررسی و-3-1

22کندداده است، نقل میروي کفش خبربرمسح رسول خداحدیثی را که ازشیخ صدوق،

داود کـه  سپس با اشاره به سخن ابـو ).1/142؛ ابوداود،1/48من لا یحضره الفقیه،،(ابن بابویه
(ابن 24آنسندخدشه درو با ایراد(ابوداود، همان)23دانسته است»متفردات بصریان«خبر را از

منحصراً کفش (صلی االله علیه وآله)دهد پیامبرتوضیح میوپردازدهمان) به نقد خبر میبابویه،
بک و راحتى داشت که پادشاه حبشه به او هدیه داده بود و قسمت روي دو پا در آن شـکافته  س

افزار را پوشیده بـود مسـح کشـید و مـردم [بـه      روي پا در حالى که آن پاىبود، آن حضرت بر
همان).(ابن بابویه،25»افزار خود مسح کشیده استآن حضرت بر پاى«گفتند:اشتباه]

ه ابن بابویه آن را ناصحیح دانسته است باید گفت که این حـدیث را ابـو   خبر کدرباره سند
نقل کرده و ابن معین که از بزرگان علما و رجالیـان اهـل   »دلهم بن صالح«داود با سند خود از 

حدیثش را منکر دانسته و را تضعیف کرده و ابن حبان عالم معروف رجالى،»دلهم«سنت است 
؛1/285تقریب التهـذیب،  ارزیابی کرده است (ابن حجر،» ضعیف«ا ابن حجر در یک کلام او ر

ابن بابویه پس ).1/76ترجمه غفارى،من لا یحضره الفقیه،ابن بابویه،؛3/184تهذیب التهذیب،
آیا «(علیه السلام) شده است که امام کاظماین نقد و رد، با آوردن یک خبر از پرسشی که ازاز

دریده شده و دست خود را درون آن نموده و پشت پاهـایش را  مسح شخصی که پاى افزارش
(ابـن  » آرى«انـد: (علیه السـلام)که فرمـوده  و پاسخ امام کاظم» مسح کرده، درست است یاخیر؟

کیفیـت مسـح   خـود از تثبیت مفهوم مورد نظر) براي تأیید و1/48من لا یحضره الفقیه، بابویه،
جوید.حا بهره میتلوی(صلی االله علیه و آله)،پیامبر
بررسی انتقادي اسانید أخبار و روایات-3-2

توانـد  (علیه السلام) از آن حضرت پرسید: آیـا شـخص مـی   برادر امام کاظمعلی بن جعفر
نماز بخواند در حالى که چراغى در برابـر او در جهـت قبلـه قـرار گرفتـه باشـد؟ آن حضـرت        

عـنْ برَیدةَابنِعنْاللَّهعبدبنِحجیرِعنْصالحٍبنُدلهْمحدثَنَاوکیعحدثَنَاالحْرَّانی قَالَاشعُیبٍأبَِیبنُوأَحمدمسددحدثَنَا22
 ـعلَیهمِـا ومسـح توَضَّـأَ ثُـم فَلَبسِهماساذَجینِأَسودینِخُفَّینِ)صلی االله علیه و آله(اللَّهرسولِإِلَىأهَدىالنَّجاشینَّأَبِیهأَ الَ. قَ

ددسنْممِعْلهنِدحٍبالص.
ةِالْبصرَأهَلُبهِتَفَرَّدمماهذا23َ
24نَادیحِ الإِْسحرُ صغَی کی ذَلیثَ فدْالح
25لنَّبِیل َرفعی َلم(صلی االله علیه و آله)وَله اهدَإِلَّا خُفّاً أه خُف-یاشالنَّج- النَّبِی حسَشْقوُقاً فمم ْنهنِ میمَرِ الْقدَظه عضوکَانَ م و

لَى رِجلَیه و علَیه خُفَّاه فَقَالَ النَّاس إِنَّه مسح علَى خُفَّیهع(صلی االله علیه و آله)
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).1/250من لا یحضره الفقیـه، د (ابن بابویه،فرمود: روا نیست هنگام نماز رو به سوى آتش کن

1افزاید این اصلى است کـه وجوبـاً بایـد آن را مـورد عمـل قـرار دهنـد       سپس شیخ صدوق می

کند که به موجـب آن  از امام صادق (علیه السلام) روایت میعین حال حدیثى رادر(همان). او
زیـرا خـدایى کـه    برابر او باشد،دراشکالى ندارد شخص نماز بخواند و آتش و چراغ و تمثال 

شـخص قـرار دارنـد، بـه او     آورد از چیزهـایی کـه در برابـر   جا مـى شخص، نماز را براي او به
).251-250(همان،2تراستنزدیک

آخر سند در–نویسد این حدیث با اسناد منقطع ارزیابی و نقد این خبر میشیخ صدوق در
على کوفى که شناخته شده اسـت، از حسـین بـن    از سه تن مجهول روایت شده و حسن بن-

-عمرو، از پدرش، از عمرو بن ابراهیم همدانی روایت کرده است و این سه جملگى مجهولنـد 
اي نامعلوم از امام صادق (علیه السلام) روایـت کـرده؛  واسطه یا با واسطهبىو شخص اخیر نیز

انـد و آن افـراد مجهـول قرارگرفتـه   سندکه در أثنايدارداین عیوب راحدیث مزبوربنابراین،
).251(همان،3(منقطع) استمرسلانتهاي سند نیز،

اسـت و مسـند آن غیـر افزون بـر این خبري شاذ ونویسدشیخ طوسی ذیل این روایت می
).2/226(تهذیب الأحکـام، 4گاه از اخبار فراوان مسند به سمت چنین اخباري عدول نکنندهیچ

روایت شده است.5»معنعن«، سند خبر در نقطه اتصال حلقات خود به صورت کهآننکته دیگر
است.

رغـم ایـن عیـوب، حـدیث مزبـور از چنـد       شود که علیبا این وجود، ابن بابویه یادآور می
[بلکه قبول] آن اسـت. خصوصـیت نخسـت،    خصوصیت برخوردار است که موجب رد نشدن

.هذاَ هو الْأصَلُ الَّذي یجِب أَنْ یعملَ به1ِ
2 اللَّه دبنْ أبَِی عع ِويقَالَ لیه السلام)ع(ر أَنَّه...:
الحْسنُ بنُ علی الْکُـوفی و هـو   [محمدبن احمدبن یحیی عن]لمْجهولینَ بإِِسنَاد منْقَطعٍ یروِْیهفهَو حدیثٌ یروْى عنْ ثَلَاثۀٍَ منَ ا3

نْ أبَِیهروٍ عمنِ عنِ بیسْنِ الحع روُفعم-یاندمْاله یمراَهِنِ إبروِ بمنْ ععرفَْعولوُنَ یهجم مه نِ[وروِ بمعیمراَهِیثَ قَـالَ  ]إبـدْالح:
 اللَّه دبو عَ(علیه السلام)قَالَ أبکطَاعِ[...]ذَلانْقال ینَ وولهجْبِالم لَتاتَّص ُثم.

فهذه روایۀ شاذة،ومع هذا لیست مسندة،ومایجري هذا المجري،لایعدل إلیه عن أخبار کثیرة مسندة4
نفایس (روي عن فلان عن فلان و بعضی این را از مرسل شمرند. ) حدیثی که در سند آن گویند(ع ص ]م ُ ع َ ع َ [معنعن5
محدثان حدیثی که در سند آن گفته شود: فلان عن فلان عن فـلان . و قسـطلانی گویـد معـنعن    راصطلاح) دنفایس الفنون (

درباره روایت اشخاص معروفـی کـه   ارحدیثی است که در آن گفته شود فلان عن فلان بدون اینکه به سماع یا تحدیث یا اخب
ممکن است حدیثی است که در سند آن عبارت فلان عن فلان باشد) الفنونکشاف اصطلاحات(اند تصریح شده باشدیاد شده

شـود انـد تـا اتصـال آن معلـوم    باشد و ممکن است نباشد بعضی آن را در حکم مرسـل و منقطـع شـمرده   این حدیث متصل
) (دهخدا، لغتنامه).لیف جعفري لنگروديترمینولوژي حقوق تا(
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خاص موثق صـادر شـده [کـه در کتابهـاي     دیگرآن که از اش1علت استرخصت مقرون با ذکر

اند] و پس ازآن ها ست که به افراد مجهول پیوسته و به عارضه انقطـاع دچـار   خود آن را آورده
گشته است، بنابراین اگر کسى بدین حدیث عمل کند راه خطا نپیموده و کـار نادرسـتى نکـرده    

ا جایى که ممکـن اسـت چنـان    است، البته باید که بداند اصل در این مورد همان نهى است و ت
که در حال ضرورت یا بـه طـور مطلـق    -رفتار نکند، و بداند که تجویز این امر رخصتى است 

من لا یحضـره  (ابن بابویه،2و رخصت خود رحمت خداوندى است-توان عمل نمود بدان می
).1/377من لا یحضره الفقیه، ترجمه غفارى،؛1/250الفقیه،
به اخبار راویان واقفی مذهب نجستن تمسک-3-3

از زراره روایت کرده است که گفت: امام أبـو جعفر(علیـه السـلام) فرمـود:     حریز،ازحماد
اگر پس از ناپدید شدن آن را دیـدى،  وقت مغرب زمانى است که قرص خورشید ناپدید شود،

وکـافى اسـت،  ات صحیح وولى روزهکنى،درصورتى که نماز را خوانده باشى آن را اعاده مى
).2/121مـن لا یحضـره الفقیـه،   ایستی (ابـن بابویـه،  اگر چیزى خورده باشى از خوردن باز می

افزاید زید شحام نیز همین گونه از امام صادق می-تثبیت این خبروبراي تأیید-شیخ صدوق 
ن اخبـار  گردد مـن بـه مـدلول ای ـ   سپس متذکر میاو(همان).3(علیه السلام) روایت کرده است

) کـه قضـاي روزه را بـر شـخص واجـب      4/100(کلینـی، 4دهم، و به مـدلول خبـرى  فتوى مى
(ابـن  5اسـت »سماعۀ بن مهـران واقفـى مـذهب   «روایت دهم، زیرا آن خبر،دارد، فتوى نمىمی

همان).بابویه،
ها برخورد احتیاط آمیز با متفردات برخی راویان به سبب توثیق نشدن صریح آن-3-4

العظیم بن عبد اللَّه حسنى، از سهل بن سعد، روایت کـرده اسـت: از امـام رضـا (علیـه      عبد
روزه با رؤیت است، و افطار با رؤیـت اسـت، و کسـى کـه پـیش از      «فرمود: السلام) شنیدم مى

رؤیت با استناد به رؤیت کسى که هلال با رؤیت او ثابت نشده است روزه بگیرد، یا افطار کند، 
هل گفت: گفتم: یا ابن رسول اللَّه! پس نظر شـما در بـاره یـوم الشـّک چیسـت؟      از ما نیست. س

استو حدیث که خود از قرائن صحت حکم بیان شدهیعنى علّت حکم در حدیث1
2قَاتنْ ثع تردلَّۀٌ صا عِبه ۀٌ اقْتَرَنَتْخصا رنَّهلَکو- َا لمِنْ أَخذََ بهَطَاعِ فمانْقال ینَ وولهجْبِالم لَتاتَّص ُثم َلمعأَنْ ی دعئاً بخْطکُنْ می

.أَنَّ الْأصَلَ هو النَّهی و أَنَّ الإِْطْلَاقَ هو رخصْۀٌ و الرُّخصْۀَ رحمۀ
3 اللَّه دبنْ أبَِی عع امالشَّح دیى زور ککذََل (علیه السلام).و
]علی بنُ إبِراَهیم عنْ محمد بـنِ عیسـى   2[.... محمد عنْ عثمْانَ بنِ عیسى عنْ سماعۀَ قَالَ ] محمد بنُ یحیى عنْ أَحمد بن1ِ[4

 ُونسنْ یع دیبنِ عبعاللَّه دبنْ أبَِی عۀَ عاعمسیرٍ وص(علیه السلام)....نْ أبَِی ب
.لَا أفُْتی بِالخَْبرِ الَّذي أوَجب علَیه الْقضََاء لأَنَّه روِایۀُ سماعۀَ بنِ مهراَنَ و کَانَ واقفیابهِذه الْأَخْبارِ أفُْتی و.و5
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فرمود: پدرم از جدم از پدرانش (علیه السلام) براى من حکایت کرد کـه امیـر المـؤمنین (علیـه     
السلام) فرمود: هر آینه اگر روزى از ماه شعبان را روزه بدارم، براى من خوشایندتر از آن است 

سـپس شـیخ   ).2/128ه رمضان را افطار کنم (ابن بابویه، من لا یحضـره الفقیـه،  که روزى از ما
نویسد این حدیثى غریب است، که آن را جز از طریـق عبـد العظـیم    صدوق درباره این خبر می

شناسم، و اهـل بیـت (علـیهم السـلام)     نمی–مقابر شجره -بن عبد اللّه حسنى مدفون در رى 
).63فضائل الأشهرالثلاثه، ابن بابویه،(همان؛1اندایت داشتهرض-رضى اللَّه عنه-ازاو

دقت است که عبد العظیم از سادات حسنى است که چندان مورد قبول اهـل  شایان توجه و
ۀ بودنـد مگـر     بیت (علیهم السلام) نبوده اند زیرا در آن روزگار عموما پیرو و یا هواخـواه زیدیـ

یم حسنى است و چـون او در رجـال صـریحا توثیـق نشـده      اندکى که یک تن از آنان عبد العظ
ابـن  (دهـد وى آسان فتوى نمى»متفرّدات«) صدوق به 6580، شماره51-46/ 10(خویی، است

).462-2/461ترجمه غفارى،، من لا یحضره الفقیهبابویه،
قد آمیـز  نگاه نابن بابویه با اشاره به غرابت خبر به سبب تفرد عبد العظیم حسنى درنقل آن،

دارد.خود را به متفردات عبد العظیم حسنى باظرافت بیان می
یک موضوعصحت سند معیار قاطع ارزیابی أحادیث وارد در-3-5

نـاهمگون امـا صـحیح    نیز اخبـار مختلـف و  واحد صحیح الإسناد وتوجیه خبرپذیرش و
رد احادیـث  ول ویک موضوع، یکی از معیارهاي برجسته شیخ صـدوق در قب ـ الاسناد وارد در

است.  
فرمـود: اسـماعیل بـود زیـرا     امام صادق (علیه السلام) پرسیدند ذبیح که بـود؟ از-3-5-1

و مـا ابـراهیم را بـه    «خداوند نخست داستان او را در کتاب خود ذکر کرده و سپس گفته است: 
لا یحضـره  من (ابن بابویه،) 112:صافات(»بشارت دادیم-پیامبرى از صالحان-وجود اسحاق

نویسـد روایـات در   سپس شیخ صدوق درباره روایات موجود دراین زمینه مـی ).2/230الفقیه،
گویند ذبـیح اسـحاق   باره ذبیح مختلف است، بعضی گویند ذبیح اسماعیل است، و برخی دیگر

به طور متّصـل بـه امـام صـادق (علیـه السـلام) ذکـر        »کتاب النبوة«من اسناد آن را در واست.
اصل قراردادن این مبناي روایی که راهـى بـه   صدوق با پذیرفتن و).231-230(همان،2امهکرد

-ي فـی مقَـابِرِ الشَّـجرةَِ و کَـانَ مرْضـیاً     هذاَحدیثٌ غَرِیب لَا أَعرفِهُ إِلَّا منْ طَرِیقِ عبد العْظیمِ بنِ عبد اللَّه الحْسنی المْدفوُنِ بِالر1َّ
.-رضی اللَّه عنهْ

2درا وا مْنهَی الذَّبِیحِ فمف اتایالرِّو اخْتَلَفَت َقداقُوحإِس بِأَنَّه درا وا مْنهم یلُ واعمإِس تَـابِ    .بِأَنَّهـی کف ـکذَل ـنَادإِس ْذکََرت َقد و
(علیه السلام).النُّبوةِ متَّصلًا بِالصادقِ 
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مقام تحلیـل  (همان) در1وجود ندارد-ها صحیح باشددر صورتى که طرق آن-سوى رد اخبار

نویسد ذبیح اسماعیل بود، ولى میآید ومیهاي متفاوت موجود دراین مقوله برتوجیه روایتو
بود کـه پـدر بـه قربـانی کـردن وي      آرزو کرد اى کاش او همان که اسحاق زاده شد،پس از آن

طـور کـه بـرادرش    همـان گشت،کرد و تسلیم مىو او هم در برابر امر خدا صبر میشد،مأمور 
آمد، پس خـدا ایـن اندیشـه را    نائل مىبدین سان به درجه ثواب برادروصبر کرد و تسلیم شد

ذبیح نامیدبدانست و او را به پاداش این آرزو در جمع فرشتگان خود،گذشتکه در دل او می
).73-3/72ترجمه غفارى، ، ابن بابویه، من لا یحضره الفقیه(همان؛
اوصـیاء سرور پیـامبران و راخودپیامبر(صلی االله علیه و آله)ضمن خبر مسندي،-3-5-2
پـردازد (ابـن   آدم تا خـاتم مـی  پیامبران ازسپس به بیان اوصیاءونامداوصیاء میسرورراخود

فرمایـد: مـن   ) آن گاه در ادامه به علی(علیه السلام) می177-4/174من لا یحضره الفقیه،بابویه،
سپارى، و وصی تو به اوصیاء و تو آن را به وصى خود میسپارم یا على،ها] را به تو میآن [نام

گاه که به بهترین اهل زمین بعـد از  سپارند، تا آنم میتو از فرزندانت، یکى پس از دیگرى به ه
گردد اخبار صحیح بـا اسـناد قـوى    سپس شیخ صدوق یادآور می).177(همان،تو سپرده شود.

به فرمـان خـداى تعـالى بـه علـى (علیـه       وارد شده است، که رسول خدا (صلی االله علیه و آله)
تا امام دوازدهم به ترتیب هر امام به امـام پـس از   على (علیه السلام)ازالسلام) وصیت کرد، و

ترجمـه غفـارى،  مـن لا یحضـره الفقیـه،   ابن بابویه،؛177(همان،2کرد(وصیت)خود سفارش
ورویکرد او به اخباردر» سندصحیح«جایگاه اهمیت وبیانگرشیخ صدوق،این تذکر).6/5-6

ها است.قبول آنیارداحادیث و
فاقـد  -بـر خبـر منقطـع السـند     -مقرون به رخصت -متصل السند ترجیح حدیث -3-6

-رخصت 
حریز از محمد بن مسلم روایت کرده است که گفت: از امام صادق (علیه السـلام)  -3-6-1

در باره زنى که سه دور یا کمتر طواف انجام داده وسپس خون دیده اسـت سـؤال کـردم، امـام     
چون پاك شـود از همـان   سپارد،است به خاطر میگفت: جایى را که طوافش بدان منتهى شده

همچنین عـلاء، آورد.دهد، و آنچه را پیش ازآن انجام داده، به حساب مىجا طواف را ادامه می

ولَا سبِیلَ إِلَى رد الْأَخْبارِ متَى صح طُرقُهُا1
ه تعَالَى إِلَى علـی بـنِ أبَِـی    أوَصى بِأَمرِ اللَّ(صلی االله علیه و آله)نَّ رسولَ اللَّه أ-و قدَ وردت الْأَخْبار الصحیحۀُ بِالْأَسانید الْقوَِیۀ2ِ

....و أوَصى علی بنُ أبَِی طَالبٍ إِلَى الحْسنِ و أوَصى الحْسنُلیه السلام)ع(طَالبٍ 
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( علیه السلام) نظیر همین خبر را روایت کرده [صادقین]یکى از دو اماماز محمد بن مسلم، از

مـن بـه ایـن حـدیث     «:نویسد).شیخ صدوق می2/383من لا یحضره الفقیه،است (ابن بابویه،
1»دهم، نه به آن حدیث که ابن مسـکان از ابـراهیم بـن اسـحاق روایـت کـرده اسـت       میفتوى

که از امام صادق (علیه السلام) در باره زنى پرسید که در حـال عمـره چهـار    »کسى«(همان) از 
جواب گفت او طـوافش را تمـام   دور طواف را انجام داده، و پس از آن حائض شده و امام در

تواند بین صفا و مروه طواف کنـد،  تمتّعش کامل است، و میکند، و چیزى بر عهده ندارد، ومی
زیرا که او بر نصف دفعات طواف افزوده است، و تمتّعش را برگزار کرده است. و اگر فقط سه 

بنابراین پـس از  سرگیرد،پس از فراغت از اعمال حج، طواف ازبایددور طواف کرده باشد، می
باید به محل جعرانه یا تنعیم برود و عمـره  حج اگر صاحب کاروان مجال اقامت به او بدهد می

إفتاء بـه موجـب   سپس شیخ صدوق سبب اعتماد خود به حدیث نخست و(همان).2آغاز کند
کنـد و فتوا نـدادن بـه موجـب آن را تبیـین مـی     سبب بی اعتمادي خود به حدیث دوم وآن و

فاقد رخصت] اسـت، [ونویسد علتّ فتوى ندادن به این حدیث آن است که سندش منقطعمی
من (همان؛ ابن بابویه،3اما حدیث اول دربردارنده رخصت و رحمت و سندش نیز متّصل است

).274-3/272ترجمه غفارى،لا یحضره الفقیه،
که بـدین ترتیـب راوي از   »د اللَّه(علیه السلام)عمنْ سأَلَ أبَا عب«درسند خبردوم آمده است

ظاهرا سبب انقطاع سند نیـز وجـود همـین راوي مجهـول     ناشناخته است ومعصوم، نامعلوم و
آن اسـت  نسبت به خبر مشابه که فاقدیک خبردر4»رخصت«وجودالهویه در طریق آن است.

توجـه بـه معیـار   هاسـت. سـان تسهیل تکالیف شرعی بـراي ان و نشانگربیانگر رحمت خداوند
تعامـل بـا  هاي روش شیخ صـدوق در شاخصهازقراین صحت خبر،رخصت به عنوان یکی از

رفـع) / (انقطـاع  گسستگیآن که خبري را به سبب بروزاو حتی پس ازاست.اخبارروایات و
دو قرینه کـه  اثر وجوددردهد،قرار میانتقاداثناي آن موردظهور راویان مجهول دروانتهادر

-3: بخـش نگ(شماردعمل به مدلول حدیث را جایز میاست،»رخصت«قرینهآن دویکی از
همین مقاله).در-2

1اهوي رالَّذ یثدْونَ الحی دأفُْت یثدْذاَ الحِبهاقَوحنِ إِسب یمراَهِنْ إبکَانَ عسنُ ماب
.....عنِ امرأَةٍَ طَافَت(علیه السلام)مسکَانَ عنْ إبِراَهیم بنِ إِسحاقَ عمنْ سألََ أبَا عبد اللَّه ابن2ُ
لأَنَّ هذاَ الحْدیثَ إِسنَاده منْقَطع و الحْدیثَ الْأوَلَ رخصْۀٌ و رحمۀٌ و إِسنَاده متَّصل3ٌ
ي، آسان گرفتن، ملایمت، نرمی، فزونی در ملایمت، رفتار دور از هر نوع شدت (دهخدا، لغتنامه).سهل گیر4
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جابر از امام بـاقر (علیـه السـلام) روایـت کـرده اسـت کـه علـى (علیـه السـلام)           -3-6-2

مـن لا یحضـره   ،داد (ابـن بابویـه  اي نمـی داد و موالى را بهرهخویشاوندان را از میراث بهره می
مقام نقد ورد خبر دیگري کـه دربردارنـده   دروتأیید این خبر). شیخ صدوق در304/ 4الفقیه،

انـد، کـه   [=اهل سنت] روایـت کـرده  شود حدیثى که مخالفانمدلولی مخالف است، یادآور می
مـى از  چون یکی از موالی حمزه بن عبد المطلّب در گذشت، پیامبر (صـلی االله علیـه و آلـه) نی   

چـون]  [درست نیست،موالى عطا فرمودارث او را به دختر حمزه، و نیم باقی مانده را به دیگر
از پیامبر(صـلی االله علیـه و آلـه) بـه شـکل مرسـل       1از عبد اللَّه بن شدادحدیثى منقطع است و

بـه  »صـحت خبـر  تشکیک در«ابن بابویه براي تحکیم ).305-304(همان،2روایت شده است
نویسـد همچنـین   مـی وجویـد دهد و تمسک مـی اهمیت میصاحب نظران اهل سنت نیزآراء

 می3روایت شده که ابراهیم نخعى او سـپس بـا   ).305(همـان، 4کرده اسـت حدیث مزبور را رد
اساسـا «کرسـی قبـول بنشـاند:   کاملا بـر راکوشد رأي خودمیهاي قرآن کریم،استناد به گزاره

کتاب خداونـد  و(همان)5.»نه حدیثاست،-عزوّجلّ-ه کتاب خداى حکم صحیح در این بار
درحالی که حدیث مذکور غیر 6صرفا به خویشاوندان اختصاص داده استمندي از ارث رابهره

ارث دانسته است!ازخویشاوند را نیز بهره مند
اخبار مشهور  نگاه نقادانه به برخی احادیث و-3-7

(صـلی  رسول خـدا  بوده ودرزمان پیامبر(صلی االله علیه و آله)زاده شد لیکنانو از تابعمدنی،عبد اللَّه بن شداد بن هاد لیثى1
ان بزرگ موثق دانسته اسـت. او از فقیهـان و در نهـروان در کنـار علی(علیـه      است.عجلی، او را از تابعرا ندیدهاالله علیه و آله)

دختـر حمـزة بـن    ،مادرش ازسوي خواهرووى خواهر زاده اسماء بنت عمیس و مادرش سلمى نام داشته،السلام) بوده است
د (ابـن حجـر، تقریـب التهـذیب،     کن ـروایت مىدابن مسعوو ابن عباس ، و نیز ازغالبا از اوبوده است که عبدااللهعبد المطّلب 

عبـد اللَّـه   پیوند خویشاوندي.)205-6/204، ترجمه غفارى، من لا یحضره الفقیه؛ ابن بابویه، 5/222؛ تهذیب التهذیب، 1/501
با دختر حمزه که در متن خبر از او سخن رفته، درخور تأمل و بررسی است.-راوي خبر-بن شداد

 ـ  ) (صلی االله علیه و آلهذي رواه المْخَالفوُنَ أَنَّ مولًى لحمزةََ توُفِّی و أَنَّ النَّبِیفَأَما الحْدیثُ ال2َّ ا أَعطَى ابنۀََ حمـزةََ النِّصـف و أَعطَ
فالنِّص یالوْالمادَنِ شدب اللَّه دبنْ عع وا هإِنَّم عنْقَطیثٌ مدح وَنِ -فهعلٌ(صلی االله علیه و آله)النَّبِیرْسم وه و.

،خداپرسـت ،صـالح ، فقیه،یکى از فقهاى کوفهاوابراهیم بن یزید نخعی، ابوعمران فقیه .از محدثان صاحب نظر اهل سنت.3
کـه پـس   گشت و چنان از تعقیب و تعذیب حجاج ترسـان بـود   حجاج بن یوسف مخفىاز بیم،استپرهیزکار و پارسا بوده

؛ عبـدالغنی بـن   213(العجلی،ازخفاء در هیچ نماز جماعتی حضور نیافت. در همان حال درگذشت و شبانه به خاك سپرده شد
.)205-6/204رجمه غفارى، ، تمن لا یحضره الفقیه؛ ابن بابویه، 50-49سعید مقدسی، 

دیثَ فی میراَث مولَى حمزةََأَنَّ إبِراَهیم النَّخعَی کَانَ ینْکرُ هذاَ الحْيو رو4ِ
.والصحیح منْ هذاَ کتَاب اللَّه عزَّ و جلَّ دونَ الحْدیث5
بونَ مما قَلَّ منهْ أوَ للرِّجالِ نصَیب مما تَركَ الوْالدانِ و الْأقَْربَونَ و للنِّساء نصَیب مما تَركَ الوْالدانِ و الْأقَْرَ«سوره نساء:7مانندآیه6

چـه پـدر و مـادر و    هرگذارند، مردان را نصیبى است. و ازاز هر چه پدر و مادر و خویشاوندان به ارث مى:کَثُرَ نصَیباً مفْروُضاً 
».نان را نیز نصیبى است، نصیبى معینزگذارند چه اندك و چه بسیار خویشاوندان به ارث مى
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حضـرت در  ابو نضرة نقل کرده است زمانى که وفات امام باقر (علیه السـلام) فـرا رسـید،   

خواندنـد تـا بـه ایشـان وصـیت      حال احتضار فرزند خود، حضرت صادق (علیه السلام) را فرا
زید بن على، برادر امام باقر (علیه السلام) گفـت: اگـر در مـورد مـن بـه روش حسـن و       کنند،

فرمودند: -با احترام -حضرت 1کردى، به گمانم، کار بدى نبودم) رفتار مىحسین (علیهما السلا
امانات الهى از روى قیاس کردن و تشبیه نمـودن افـراد بـه یـک دیگـر صـورت       اى ابوالحسن!

ها مسائلى اسـت کـه قبـل از مـیلاد حجـج      ها ندارد، اینگیرد، و اوامر او بستگى به شباهتنمى
ه را فراخواندنـد و بـه او         الهى (علیهم السلام) مشخّص شده اسـت، سـپس جـابر بـن عبـد اللَّـ

بله ابـاجعفر! روزى  اى که خود، دیدى براى ما سخن بگو! جابر گفت:فرمودند: در باره صحیفه
براى عرض تبریک تولّد حسین (علیه السلام) خدمت حضرت زهرا (علیه السلام) رسـیدم، در  

ید بود، عرض کردم: اى سـرور همـه زنـان! ایـن     اى سفید و درخشان از مرواردست او صحیفه
در آن اسـت،  -از فرزنـدان مـن   -بینم چیست؟ فرمودند: اسامى ائمهاى که نزد شما مىصحیفه

فرمودند: اى جابر! اگر این کار نهى نشده بـود  عرض کردم: آن را به من بدهید تا در آن بنگرم.
که پیامبر یا ه کسى، به آن دست بزند مگر ایندادم. اما نهى شده است کحتما آن را به دستت مى

وصى پیامبر یا اهل بیت پیامبر باشد ولى تو اجـازه دارى از روى آن، درون آن را ببینـى. جـابر    
گوید: در آن صحیفه چنین آمده بود: أبو القاسم محمد بن عبد اللَّه المصطفى مادرش آمنـه، ابـو   

عبـد منـاف، ابـو    -اطمه دختر اسد بن هاشم بـن الحسن على بن ابى طالب المرتضى مادرش ف
محمد حسن بن علی البرّ (نیکوکار)، ابو عبد اللَّه حسین بن علی التّقى مادرشـان فاطمـه دختـر    
د بـن    محمد، ابو محمد على بن حسین العدل مادرش شهربانویه دختر یزدگرد، ابو جعفر محمـ

د   علی الباقر مادرش ام عبد اللَّه دخترَ حسن بن  على بن ابى طالب، ابو عبد اللَّه جعفر بـن محمـ
د    الصادق مادرش ام فروه دختر قاسم بن محمد ابى بکر، ابو ابراهیم موسى بن جعفر بـن محمـ
مادرش کنیزى به نام حمیدة المصفاّة، ابو الحسن على بن موسى الرضا مـادرش کنیـزى بـه نـام     

د  نجمۀ، ابو جعفر محمد بن علی الزکى مادرش  کنیزى به نام خیزران، ابو الحسن علی بن محمـ
ابو محمد حسن بن على الرفّیق، مـادرش کنیـزى بـه نـام     مادرش کنیزى به نام سوسن،،الأمین

د بـن الحسـن،    ه القـائم اسـت،     سمانه و کنیه آن بانو ام الحسن، أبو القاسم محمـ ت اللَّـ او حجـ

بـرادر آن حضـرت امـام    (علیـه السـلام)  امام حسن ازپسطور که همانکرديتعیین میامام به عنوان مرا یعنى بعد از خود 1
به امامت رسید(علیه السلام)حسین 
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عیـون أخبـار   (ابـن بابویـه،  1.همگى آنـان بـاد  مادرش کنیزى است به نام نرجس. درود خدا بر 

).41-1/40الرضا(علیه السلام)،
نویسد: این حدیث این گونه بـا بـردن نـام از حضـرت     نقل حدیث میشیخ صدوق پس از

قائم (عجل االله تعالی فرجه) روایت شده است ولى عقیده من این است که ذکـر کـردن نـام آن    
(همان). 2حضرت جایز نیست

توان به شش نکته اشاره کرد:میرسی وسنجش رأي ابن بابویه درباره این خبربراي بر
اند، مانند: ابو نضره، صدقۀ بن ابی نکته اول: برخى از راویان این حدیث مجهول و ناشناخته

موسى، عباس بن ابی عمرو، محمد بن سعید بن محمد، و محمد بـن عبـد الرحّیم.دربـاره ایـن     
صـرفا  وگونـه اطلاعـاتی وجـود نـدارد    هیچمآخذ مرتبط،رجالی و سایرهايکتابعناوین در

دیگر مآخذ رجالی).خویی و(نگ:اندهایی جاي گرفته در سند حدیثنام
این حدیث که به حدیث لوح معروف است به شکل دیگـري نیـز روایـت شـده     نکته دوم:

در حـدیث اول، حـدیث دوم). ،42-1/41عیون أخبار الرضا (علیه السـلام)، (ابن بابویه،است
نهى شده است از اینکه کسى به آن دست بزنـد مگـر   «اند: حضرت زهراء (علیه السلام) فرموده

(حـدیث دوم)  ولـى در حـدیث بعـدى   ،»اینکه پیغمبر باشد یا وصى پیغمبر یا اهل بیت پیغمبر
بـردارى  سـخه پس مادرت فاطمه آن را بـه مـن داد و مـن آن را خوانـدم و ن    «چنین آمده است: 

دارد.به توجیه نیازاین دو مطلب کاملا با یک دیگر مغایرند وحدیث دوم)،42(همان، 3»کردم
هجـرى در مدینـه   78اند که جابر در سـال  نکته سوم: مورخان و شرح حال نویسان، نوشته

بـر  اند و همگى اتّفاق دارنـد ذکر نموده77و برخى 74، برخى 73وفات کرد و برخى نیز سال 

1یلَ قَالَ حاعمنُ إِسنُ بیسْثَنَا الحدقَالَ ح یاقَ الطَّالَقَانحنِ إِسب یمراَهِنُ إبب دمحثَنَا مدحـرٍ   دَـنِ نصب دمحنُ مب یدعروٍ سمو عَثَنَا أب
الَ حدثَنَا محمد بنُ سعید بنِ محمد قَالَ حـدثَنَا  الْقَطَّانُ قَالَ حدثَنَا عبید اللَّه بنُ محمد السلمَی قَالَ حدثَنَا محمد بنُ عبد الرَّحیمِ قَ

ْالعدمحفَرٍ معو جَرَ أبُتضا احَنْ أبَِی نضَْرةََ قَالَ لمى عوسنِ أبَِی مقۀََ بدنْ صروٍ عمنُ أبَِی عب اسرُ باقالْب یلنُ ع(علیه السلام)ب  نْـدع
م دعا بجِابِرِ بنِ عبد اللَّه فَقَالَ لهَ یا جابِرُ حدثْنَا بمِا عاینْت منَ الصحیفۀَِ ثُ[...]لیعهد إِلَیه عهداً (علیه السلام)الوْفَاةِ دعا بِابنه الصادقِ 

 ولِ اللَّهسر ۀَ بِنْتمی فَاطلَاتولَى مع خَلْتفَرٍ دعا جَا أبی مَابِرُ نعج َـا بِ (صلی االله علیه و آله)فَقَالَ لهَنِّئهُأهنِ   لـیسْالح لُـودوعلیـه  م)
أَراها معک قَالَت فیها أَسماء الْأَئمۀِ مـنْ  فإَذِاَ بِیدیها صحیفۀٌَ بیضَاء منْ درةٍ فَقُلْت لهَا یا سیدةَ النِّساء ما هذه الصحیفۀَُ الَّتی السلام)

النَّهی لَکُنْت أفَعْلُ لَکنَّه قدَ نهَى أَنْ یمسها إِلَّا نَبِی أوَ وصی نَبِی أوَ أهَلُ بیـت  نْظُرَ فیها قَالَت یا جابِرُ لوَ لَاولدْي قُلْت لهَا نَاوِلینی لأَ
ِرهنْ ظَاها مهناطأَنْ تَنْظُرَ إِلَى ب َأذْوُنٌ لکم نَّهلَک و ا....نَبِی

.(علیه السلام)والذي أذهب إلیه النهی عن تسمیته (علیه السلام)هذا الحدیث هکذا بتسمیۀ القائمجاء2
3اللَّه دبنْ أبَِی عیرٍ عصنْ أبَِی ب(علیه السلام)قَالَ قَالَ أبَِی(علیه السلام)ع ِاريْالْأَنص اللَّه دبنِ عابِرِ بجـ  [...]ل  وحِ أَخْبِرْنـی عـنِ اللَّ

ولِ اللَّهسر ۀَ بِنْتمی فَاطأُم دی یف َتهأَیي رکْتوُبـاً  (صلی االله علیه و آله)الَّذحِ ماللَّـو کی ذَلی أَنَّ فأُم ِبه ْرَتکا أَخْبم ـَ؟و  الَ جـابِرٌ  ق
فَرأََیـت  (علیه السـلام) لأهُنِّئهَا بوِِلَادةِ الحْسینِ )صلی االله علیه و آله(اللَّه أَشهْد بِاللَّه أَنِّی دخَلْت علَى أُمک فَاطمۀَ فی حیاةِ رسولِ

فَقَـالَ  .أْتهُ و انْتسَخْتهُفَأَعطَتْنیه أُمک فَاطمۀُ فَقَرَ[...]فی یدها لوَحاً أَخضَْرَ ظَنَنْت أَنَّه زمرُّد و رأَیت فیه کتَاباً أبَیض شبه نوُرِ الشَّمسِ
..نعَم:قَالَ!فهَلْ لکَ یا جابِرُ أَنْ تعَرِضهَ علَی(علیه السلام)أبَِی 
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و)،2/38تهـذیب التهـذیب،  (ابن حجـر، هجرى وفات نموده است80اینکه جابر قبل از سال 

(محسـن  هجـرى بـوده  116و بـه قـولى   114حال آنکه وفات امام باقر (علیه السلام) در سال 
) پس چگونه امکان دارد جابر در وقت احتضار و فوت امام باقر (علیـه السـلام) بـه    7/42امین،

سـال قبـل از   20سال و به قـولى حـدود   16ن مشرّف شده باشد!؟ بلکه حتی جابر حضور ایشا
وفات نموده است، زیرا شهادت حضرت سجاد (علیه السلام) شهادت امام سجاد (علیه السلام)

).10/566شوشتري،؛153-46/152(مجلسی، هجرى بوده است95و یا 94سال 
مـام صـادق (علیـه السـلام) را نیـز درك کـرده       نکته چهارم: ظاهر خبر این است که جابر، ا

کند که حضرت رسول (صلی االله علیه و آله) به او است، حال آنکه خود او خبرى را روایت مى
-تو زنده خواهى ماند تا فرزندم محمد بن على بن الحسین بن على بن ابى طالب را«فرمودند: 

1»او را دیدى سـلام مـرا بـه او برسـان    ملاقات کنى، وقتى-که در تورات به باقر معروف است

ظاهر این خبـر ایـن اسـت کـه جـابر     )224-46/223مجلسی،؛354-353ألأمالی، (ابن بابویه،
یک از ائمه بعد از امام باقر (علیه السلام) را زیـارت نکـرده اسـت، خصوصـا کـه در خبـر       هیچ

همـان، (مجلسـی، 2مانـد دیگري آمده است: بعد از دیدن او، مدت کمى بیش، زنـده نخـواهى   
تحقق پیش بینی پیامبر(صلی االله علیه و آلـه) گـزارش کـرده و   انتهاي خبر راوي ازدرو).227
بمـرد وانـدکی نپاییـد  جـز امام باقر(علیه السـلام)] [دیدارآنداده است که جابر پس ازتذکر

.3(همان)
ان (علیه السلام) از نظر من گوید تصریح به نام و کنیه مبارك امام زمنکته پنجم: صدوق مى

شاید صدوق با این بیان خواسته است بی اعتمادي خود را به این حـدیث بیـان   جایز نیست، و
کند.

کننـد  اند آنچه را نقـل مـى  صدد نبودهنکته ششم: شیخ صدوق و دانشمندان متقدم شیعه در
دور  مىاند آنچه بدان احتجاج و تمسکقطعى الصدور باشد، بلکه درصدد بوده کنند قطعى الصـ

که صدورش نزد او قطعى بوده به اخبارى -بالاخص در فروع آن-»کافى«باشد، مثلا کلینى در
همچنین است کند،کافی آورده است عمل نمیهاى نوادرکند لیکن به آنچه در باباحتجاج می

1 ولَ اللَّهس(صلی االله علیه و آله)إِنَّ ریلنَ عب دمحي مَلدتَّى تَلْقَى وقَى حتَبس ابِرُ إِنَّکا جمٍ یوی قَالَ ذاَت   ـیلـنِ عنِ بیسْنِ الحب
 لَامنِّی السم ْفَأقَْرِئه َیتهرِ فإَذِاَ لَقاقاةِ بِالْبری التَّوف روُفعْبٍ المنِ أبَِی طَالب.

یـا جـابِرُ إِنْ   -حسینِ ابنٌ یقَالُ لَـه محمـد  یا جابِرُ یولدَ لعلی بنُ الْ"فَقَالَ(صلی االله علیه و آله) کُنْت مع رسولِ اللَّه [جابر]فَقَال2َ
لَامنِّی السم ْفَأقَْرِئه َتهأَییرٌ،رسی هتؤْیر دعب كقَاءأَنَّ ب َلماعو"

3اتم یلًا وإِلَّا قَل کذَل دعب شعی َفَلم
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کـرده اسـت، و   چنان کـه خـود در مقدمـه آن تصـریح     »من لا یحضره الفقیه«صدوق در کتاب 

طور شیخ طوسى در تهذیب به بخشى که زیرعنوان شرح مقنعه شـیخ مفیـد آورده اسـت    همین
اى زیرا خود پارهکند نه به تمام اخبارى که در بخش زیادات هر کتاب آورده است؛احتجاج می

ن پس صرف نقل خبر دلیل بر قبول آن نیست. آرى آنـان اگـر بـه یقـی    کند.ازأن اخبار را رد می
دانستند. اگر کسى جـز  جایز نمیدانستند خبرى مجعول است نقل آن را مگر در مقام رد آن،می

به عنوان یکـی  -دانند که مثلاً شیخ صدوقاین بیندیشد سخت در اشتباه است؛ زیرا اهل فنّ می
ه نقل کرده ک ـ»خصال«یا در کتاب ، و»علل الشرائع و امالى«خبرهایی را در -همان متقدماناز

»هدایه و مقنـع «و درنیاورده است،»فقیه«ولى آن اخبار را درمتضمن حکمى از احکام است،
مخالف آنها به احکامى که در آن اخبار وجود دارد، فتوا نداده بلکه به عکس و-دو رساله او-

ولـى  و نیز اخبار بسیارى نقل کرده که صراحت دارد قرآن تحریف شده اسـت، رأى داده است،
همـین قرآنـى اسـت کـه در یـد      -کم و کاسـت بى-کند قرآن کتاب اعتقاداتش تصریح میدر 

ها تمسـک جویـد یـا    مسلمین است، پس بر مؤلّف در نقل اخبارى که درصدد نبوده است بدان
هـا را توجیـه   تـوان بـه نحـوى آن   ها هست یا مییااخباري که احتمال صدور آناحتجاج نماید،

ترجمـه غفـارى و   عیـون أخبـار الرضـا (علیـه السـلام) ،     ابن بابویه،(اشکالى وارد نیستکرد،
).53-2/52؛ 79-1/75مستفید،

ارزیابی راویان و روایاتشاناستناد به آراي نقادان برجسته در-3-8
،یعمسالْم اللَّه دبنُ عب دمحروایـت  درباره این راوي وشیخ صدوق پس از نقل خبري از م

د بـن    -رضی اللَّه عنه-یسد شیخ ما محمد بن الحسن بن احمد بن الولیدنواو می دربـاره محمـ
عبد اللَّه مسمعى راوى این خبر اعتقاد خوبى نداشت و در نظر او مورد اعتمـاد نبـود لکـن مـن     

[تألیف سعد بن عبد اللَّه اشعرى] » کتاب الرحمۀ«این خبر را در این کتاب آوردم چون آن را از 
(محمد بن الحسن بن احمد بن الولیـد)  استادمام و آن هنگام که این کتاب را برج کردهاستخرا

(ابن بابویـه، عیـون   1براي من روایت کردکردم انکارى نکرد و عیبى نگرفت و آن راقرائت می
آراي رجالی اسـتادش  شیخ صدوق درباره تبعیت خود از).22-2/21، أخبارالرضا (علیه السلام)

آن خبرى که آن شیخ ـ قدس اللّه روحه ـ،   نویسد هرن الحسن بن احمد بن الولید میمحمد ب
(ابـن  2نادرست و متـروك اسـت  نیزنزد ماآن خبررا صحیح نداند و به درستى آن حکم نکند،

سیئ الرأي فی محمـد بـن عبـد االله المسـمعی راوي هـذا      -الله عنهرضی ا-کان شیخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الولید1
هذا الخبر فی هذا الکتاب لأنه کان فی کتاب الرحمۀ و قد قرأته علیه فلم ینکره  رواه لیالحدیث و إنما أخرجت

حته منَ الْأَخْبارِ فهَو عندْنَا متْروُك غَیرُ صحیحو لمَ یحکمُ بصِ-قدَس اللَّه روحه-و کُلُّ ما لمَ یصححه ذَلک الشَّیخُ 2
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او مـدح و ازابن ولید را بسیار ستوده ونظران،صاحب).91-2/90، بابویه، من لا یحضره الفقیه

؛442، الفهرسـت ،439، الرجـال طوسـی، ؛147(علاّمـه حلـی،   انـد ی بـه دسـت داده  توثیق بلیغ
).383نجاشی، 

یک زمینه خاص با تمسک به أخبار معاضدنقد و رد رأي اهل سنت در-3-9
بـر دو رکعـت   شیخ صدوق نخست چند خبر را درباره مداومت پیامبر(صلی االله علیه و آله)

سـپس یـادآور   و)72-1/70، آورد (ابـن بابویـه، الخصـال   عصـر مـی  پس از نماز صبح ونافله،
عصـر نمـاز دگـري    آوردم تا به مخالفان که معتقدند پس از نماز صـبح و شود این اخبار رامی

پیامبر(صـلی االله علیـه و   ه خلاف بااکردار ربه آنان بنمایم در گفتار وپاسخ داده باشم ونیست،
).72-71(همان، 1اندرا پوییدهآله)

أحادیثوأخبارهاي غرض آلود ملحدانه ازنقد برداشت-3-10
)، بـه  165(همـان، 2پیامبر(صـلی االله علیـه و آلـه)   حـدیث از شیخ صدوق پس از بیـان دو 

(همـان)  3کنداشاره میحدیث مزبورپایه استنباط ناروایشان از دوتعریض ملحدان به پیامبر بر
و 4)165-166ز پیامبر(صلی االله علیه و آله) (همان،حدیث دیگر ااستناد به دوو سپس خود با

(همـان،  5کند تعـریض ملحـدان را مـردود اعـلام نمایـد     ها، کوشش میمقصود آنتبیین معنا و
166 .(

گیرينتیجه
هاي زیر بـه دسـت   شاخصهرویکرد ابن بابویه در گستره نقدالحدیث،ها، روش واندیشهاز

آید:می
داند.ها را قابل استناد و عمل نمینماید و آنا شناسایی و نقد میاخبار تقیه آمیز ر-1

 ـ     1 د کان مرادي بإیراد هذه الأخبار الرد على المخالفین لأنهم لا یرون بعد الغداة و بعد العصـر صـلاة فأحببـت أن أبـین أنهـم ق
.فی قوله و فعله(صلی االله علیه و آله)خالفوا النبی

2- نِ النَّبِیصلع)(لَاةِی االله علیه و آلهی الصی فنیقُرَّةُ ع و الطِّیب و اءا النِّسنْینَ الدم إِلَی ببو قَالَ ح . نِ النَّبِیصلی االله علیـه  ع)
.قَالَ حبب إِلَی منْ دنْیاکمُ النِّساء و الطِّیب و جعلَ قُرَّةُ عینی فی الصلَاةِو آله)

و أراد أنقَالَ حبب إِلَی منْ دنْیاکمُ النِّسـاء و الطِّیـب  (صلی االله علیه و آله)إِنَّ النَّبِی إن الملحدین یتعلقون بهذا الخبر و یقولون3
.و قَالَ و جعلَ قُرَّةُ عینی فی الصلَاةِیقول الثالث فندم

رکعْتَینِ یصلِّیهمِا : «قال(صلی االله علیه و آله)لم یکن مراده بهذا الخبر إلا الصلاة وحدهالأنه آله)(صلی االله علیه ووکذبوا لأنه 4
الله علیـه  (صلی او إنما حبب االله إلیه النساء لأجل الصلاة و هکذاقال"عندْ اللَّه منْ سبعینَ رکعْۀً یصلِّیها غَیرُ متَزوَجٍالمْتَزوَج أفَضَْلُ

و إنما حبب االله إلیه الطیب أیضا لأجـل الصـلاة ثـم   "رکعْتَینِ یصلِّیهمِا متعَطِّرٌ أفَضَْلُ منْ سبعینَ رکعْۀً یصلِّیها غَیرُ متعَطِّرٍ"و آله):
.»و جعلَ قُرَّةُ عینی فی الصلَاة"(صلی االله علیه و آله):قال

.ب و تزوج ثم لم یصل لم یکن له فی التزویج و الطیب فضل و لا ثوابلأن الرجل لو تطی5
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کند.معرفی میها را تعیین وبه زیادات اخبار توجه و آن-2
معرفـی  تعلیـل و شناسـایی، مـتن روایـات را  هاي پدیده آمده دردگرگونیتحریفات و-3

کند.می
شناساند.عه را میاحادیث متفرد و غیرمندرج در اصول روایی اصیل کهن شی-4
روایات گرایندگان دهد و ازمیتوجه قراراي و مذهبی راویان را موردهاي فرقهگرایش-5

هـا  تمسک و اسـتناد بـه آن  گیرد و نوعا ازها و مذاهب منحرف از شیعه امامیه خرده میبه فرقه
ورزد.اجتناب می

ند.کبیان میشناسایی وها رامسماي ألقاب و کنیهنام و-6
شناساند.مرسل را میاخبارروایات معدول عنه و-7
کند.رد مینقد وها رابه روایات اهل سنت توجه دارد وگاه آن-8
است.بررسی انتقادي اسانید أخبار و روایات از مسائل مورد توجه او-9

انـد، هـا راتوثیـق نکـرده   نظران به صراحت آننامی که صاحببا متفردات راویان خوش-10
احتیاط دارد.تعامل توأم با

یک موضوع است.پذیرش أحادیث وارد دردر ارزیابی وصحت سند معیار قاطع او-11
وجـود رخصـت   اعتبار حدیث همچون اتصال سـند و به عوامل بهبود دهنده ارزش و-12

گیرد.این معیار بهره میقبول احادیث ازرد یادرکند ودرحدیث توجه می
بیان صـریح رأي خـود إبـایی    ازواخبار مشهور نگاه نقادانه داردحادیث وبه برخی ا-13
ندارد.

دهـد بـه   رجالیان برجسته درارزیابی راویـان و روایاتشـان پربهـا مـی    به آراي نقادان و-14
سازد.آن را پیشه خود میدارد وروا میعمل، تقلید رجالی راطوري که در

آلود ملحدانه را هاي غرضخیزد و برداشتمیبوي برسنت نبه دفاع از کیان حدیث و-15
کند.أحادیث، بررسی و به شکل مدلل و مستند رد میاز أخبار و

منابع
چاپ دوم، کنگره شـیخ  ،تصحیح الإعتقادإعتقادات الإمامیه وشیخ مفید،و علىبنمحمدبابویه،ابن

ق.1414مفید، قم، 
.ق.1415الإمام الهادي، مؤسسه، قم،المقنع، _______________
ق.1400چاپ پنجم، اعلمی، بیروت، ،أمالی الصدوق، _______________



93شمارةعلوم قرآن و حدیث- مطالعات اسلامی88
المکتبـه الحیدریـه،   نجـف، محمدصـادق بحرالعلـوم،  تحقیق:،علل الشرائع، _______________

ق.1385
علـی  -مسـتفید ، ترجمـه حمیدرضـا  (علیـه السـلام)  عیون أخبـار الرضـا  ، _______________

.1372تهران، نشرصدوق، چاپ اول، ري،اکبرغفا
ق.1378)، تهران، نشرجهان، چاپ اول، عیون أخبار الرضا(علیه السلام، _______________

ق.1412دارالمحجه البیضاء، چاپ دوم، بیروت،،الثلاثهفضائل الأشهر، ______________
تهـران، دارالکتـب   ،ترجمـه عبـدالعلی محمـدي شـاهرودي    ،معانی الأخبـار ، ______________
.1377الإسلامیه، چاپ دوم، 

ق.1403چاپ اول، قم، جامعه مدرسین،،معانی الأخبار، ______________
چاپ دوم، قم، جامعه مدرسین،علی اکبرغفاري،، تحقیق:من لا یحضره الفقیه، ______________

ق.1404
تهـران،  ضـیح: علـی اکبـر غفـارى،    توتحقیق و، ترجمه،من لا یحضره الفقیه، ______________
.1367،نشرصدوق، چاپ اول

ق.1415چاپ دوم،دارالکتب العلمیه،بیروت،،تقریب التهذیب،علیبناحمدالعسقلانی،حجرابن
ق.1404، بیروت، دارالفکر، چاپ سوم، تهذیب التهذیب،____________________

.1380یث، چاپ اول، دارالحد، قم،الرجالاحمدبن حسین،ابن غضائري،
ق.1410چاپ اول، بیروت، دارالفکر،،سنن ابی داود، اشعثبنسلیمانداود،ابو

ق.1403دارالتعارف،،، بیروتاعیان الشیعهامین، محسن،
ق.1401، بیروت، دارالفکر،صحیح البخاريمحمدبن اسماعیل، بخاري،

تا.رالفکر، بی، بیروت، داالسنن الکبريبیهقی، احمدبن حسین بن علی،
ق.1417بیروت،،تاریخ بغداداحمدبن علی،خطیب بغدادي،

ق.1421چاپ پنجم،،جا، بیالحدیثرجالمعجمابوالقاسم،خوئی،
تا.بیتهران، مؤسسه لغت نامه دهخدا،،لغتنامهعلی اکبر، دهخدا،

ق.1422قم،چاپ اول، مؤسسه النشرالاسلامی،،قاموس الرجالمحمدتقی،شوشتري،
ق.1415قیومی اصفهانی، قم، ، تحقیق جوادالرجال، حسنمحمدبنطوسی،

ق.1417قیومی اصفهانی، قم، ، تحقیق جوادالفهرست، ______________
تا.چاپ چهارم، بیتهران، دارالکتب الإسلامیه،،تهذیب الأحکام،______________

ق. 1405نه، مکتبه الدار، چاپ اول، مدی،معرفۀ الثقاتاحمدبن عبداالله بن صالح، عجلی،
ق.1381، نجف، خلاصه الأقوالعلامه حلی، حسن بن یوسف،
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چـاپ  تهران، دارالکتـب الإسـلامیه،  علی اکبرغفاري،تصحیح وتعلیق:،الکافیمحمدبن یعقوب،کلینی،
.1367سوم، 

ق. 1403بیروت، مؤسسه الوفاء، چاپ دوم، ،بحارالانوارمحمدباقر،مجلسی،
.1364، ، قم، مؤسسه سید الشهداءالمعتبر،حسنبنجعفرحلىّ،ققمح

دارلفکر،بیروت، بی تا.،صحیح مسلممسلم بن حجاج نیشابوري،
چـاپ  مؤسسه مطالعات اسلامی،،، تصحیح مهدي محقق، تهراناوائل المقالاتمحمد بن نعمان،مفید،
.1372دوم، 

تا.بیجا،ی، بکتاب المتوارینعبدالغنی بن سعید، ، مقدسی
ق.1410،، تحقیق موسی شبیري زنجانی، قمرجال النجاشی، علیبناحمدنجاشى،


